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Abstract 
Resalat–ol-Toyour, written by Najm-od-din Razi (573-654 H.Q.) 
has a mystical, allegorical prose and is among the technical prose 
and metaphorical texts in sixth century. To render the events 
tangible and to report them from the best perspective, the author 
uses literary techniques such as simile and undermines them with 
mystical and allegorical content of his stories. The similes 
intensify the beauty of the text and the pleasure of the audience. 
The technique is skillfully extended all through the text. Most of 
his similes/imageries include extended, detailed, allusive and 
descriptive ones. He benefited from best types of imageries to 
express his ideas innovatively. He has made use of Qura’nic 
Ayyahs, the stories of the prophets, allusion, making abstract 
concepts tangible through terms of astronomy, war, court and 
geography. Embellishing this type of expression with other 
techniques such as symmetry, conflict, exaggeration, allusions, 
mental imagery, and metaphor, he has managed to improve 
language and imagination. 

Keywords: Resalat–ol–Toyour, Najm–od- Din Razi, Rhetorical techniques, 
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  الطيور رسالة تشبيه در واكاوي شگردهاي بلاغي
 ١نجاريان  محمّدرضا

  ات فارسي دانشگاه يزد، يزد، ايرانزبان و ادبيّ گروه  استاد

 ٢حكيمه ايزدي

  ات فارسي دانشگاه يزد، يزد، ايراندانشجوي دكتري زبان و ادبيّ

 ٠١/٠٦/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ٠٥/١٠/١٤٠٠تاريخ دريافت: 

  چكيده 
الة   و  اسـت  تمثيلي و   خيالي  نثري  ه.ق) داراي   ٥٧٣- ٦٥٤رازي (  الدين نجم  اثر  الطيور،  رسـ

شـم   جمله  از  ته و فنّي اواخر قرن شـ ندة  آيد. حسـاب مي  به  هجري  نثرهاي آراسـ  اين  نويسـ

 و  تمثيلي  محتواي  از  اسـتفاده  با  دارد  سـعي  خود  سـخت  روزگار  اجتماعي  دلايل  به  بنا  اثر 

 تا  كند  اسـتفاده  تشـبيه  مانند  ادبي  شـگردهاي  معقولات، از  دنياي  در  سـير  و  داسـتان  رمزي 

 كند.  گزارش  هنري  زاوية  بهترين  از  را  آنها  و  بدهد  جلوه  عيني  و  محســوس  را  وقايع 

 متن  دريافت  لذت  اثر،  كردن  زيباتر  بر  علاوه  كوتاه،  رسـالة  اين  در  رفته  كار  به  تشـبيهات 

 ســراســر  در  را  بديعي  نوع  اين  مهارت،  كمال  با  كند. او مي  دوچندان  مخاطب  براي  را 

 تلميحي  تفضـيلي،  بليغ،  تشـبيه  نوع  از  اثر،  اين  در  تشـبيهات  اسـت. غالب  گسـترده  داسـتانش 

 برده اسـت.  سـود  تشـبيه  اسـتطراف  تشـبيه جهت  انواع  بهترين  از  اسـت. نويسـنده  توصـيفي  و 

ة او  بيان  در  هنري  نوع  اين  از  گرفتن  كمك  در  الدين م نج  ابتكار   خاصـي  تازگي  انديشـ

 پيامبران،  داسـتان  به  تلميح  قرآني،  آيات  از  چون: اسـتفاده  شـگردهايي  از  او   .اسـت  بخشـيده 

 هاي مكان  اشــرافي،  رزمي،  نجومي،  اصــطلاحات  طريق  از  معقولات  كردن  ملموس 

تفاده  حيوان  و  انسـان  از  اعم  منسـوباتي  و  جغرافيايي   دادن  زينت  همچنين  اسـت.  كرده  اسـ

 اســتخدام،  تلميح،  اغراق،  تضــاد،  النظير، چون: مراعات  ديگري  صــنايع  با  بياني  نوع  اين 

    .كند مي  جلوه  اثر  زبان  حوزه  گسترش  و  تصويرآفريني  در ،  استعاره  و  كنايه 

الدين رازي، شگردهاي بلاغي، تشبيه.الطيور، نجم رسالة هاي كليدي:واژه
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    قدمهم. ١

 پپش  شـعر با پاياپاي مواردي در حتي كه اسـت ديرياب و مصـنوع نثري شـشـم قرن نثر

 هدف گاه كه اسـت تصـويري زباني با همراه انگيز خيال تصـاوير از سـرشـاراين نثر    ود؛رمي

 دوره اين  نثر در د.كن يم فراموش اسـت، مسـتقيم صـورت به پيام انتقال كه را خود اصـلي

تعمال به شـعر، مانند  با هاييجمله آوردن و مكرّر هايسـجع و صـوري تكلّفات و صـنايع اسـ

 و فضــل اثبات براي حال همان در و شــدندمي متوســل گوناگون الفاظ اما مترادف معني

ــماريبي تازي كلمات داني،عربي اثبات ــواهد ود  بردنمي كار به ش ــعريهّ ش  و تازي از ش

ت؛  اس ــ پديدار قرن اين  آثار همة در ،كريم قرآن از اســتدلالات و تلميحات نيز و پارســي

ــي حتي ــفه بعض ــو از احتراز براي فلاس  و آيات با را خود كتب خواص، و عوام ظن ء س

ــتن ـمي احـاديـث ــخن متـداول گرديـد و تـا زمـان مـا همچنـان ادامـه دارد و   د.آراسـ اين روش سـ

  ).٧٣٨:  ١٣٧٦اند (بهار، الدين دايه در قرن هفتم پيرو اين نثر، سخن گفتهكساني از جمله نجم

ر؛ شــايان ذكر  نامدا عارفي قلم به مغول، از پيش  قرن نثر از اســت يادگاري » الطیور ةرســال«

 اين  دراسـت كه اين رسـالة كوتاه به ضميمه «رتبه الحيات» اثر خواجه يوسف همداني است. 

  عصـر   منثور آثار ميان در هاشـخصـيت وها  رهمنظ توصـيف و نقاشـي در نويسـنده هنر ادبي، اثر

ــي امتيـاز و ارزش خود ــات برخي د.دار خـاصـ ــال ـفنّي    نثر مختصـ             ز: ا عبـارتنـد  الطیور ةرسـ

ي؛  شـعر تخيّل .٣ر؛ نث  و نظم درآميختگي.  ٢؛  عربي اشـعار و احاديث و آيات از اسـتفاده .١

 ن. بود مخبر تا بودن مخيّل بيشتر. ٦؛  كلام بودن موسيقيايي .٥؛ بديعي و بياني صنايع وفور .٤

يو ادگي عين  در و روايات و حكايات بيان هنگام و هاتمثيل ايپاره در مؤلف ةشـ  سـ

 عراقي بكس ـ  به متمايل او آثار سـبك ت.اس ـ همراه شـعري لطيف موج يك با ي،روان و

خن ة جاد و تاس ـ نايع به ورود براي را سـ )؛ ٨٣:  ١٣٩١رازي،  نجم  ( كندمي هموار بديعي صـ

اد» (شـومي زياد بديع و بيان به توجه عراقي سـبك در« زيرا ميسـ عار ).٢٦٠:١٣٨٤، شـ  اين  اشـ

نده خود از اثر، ت نويسـ يواي و بليغ نثر با كه اسـ ه قابل آن شـ ت مقايسـ  را زمينه ابتدا او. نيسـ

 تكرار واقع، در و كندمي بيان رنث  به را اشـعار مضـمون غالباً و كندمي آماده اشـعار بيان براي

 بيان براي قول نقل ةشــيو از بيشــتر.  اســت نثر تعبيرات و الفاظ تكرار گاهي حتي و معني
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 زبان از زيركه ةنمون مانندد؛  شـومي گوينده برتري  خود سـبب  كه  كندمي اسـتفاده اشـعار

     د:  شومي بيان پهلوان يك

ــم ــرزه آن منــــ ــير ش ــمنگير  ش   دش

لابـــــت از د من  مهُــــــــــر به صـ   باشـ

  

  

ــه  مـوي ت ــه  بشـــكــافـ غ  ب يـ ــه  و  تـ ي ـ  ب رتـ  

 ــ زرّاد  در رتقــــدي  ةخــــــــانــــــــــــــ  

) ١٠٠: ١٣٦٢(نجم رازي،    

 و كنايه يه،تشـب  كثرت از و اسـت شـشـم قرن اواخر آراسـتة نثر ةنمون الطيور رسـالة

تعاره تر اسـ بيه    بيشـ يدةشـ ت  منظومي قصـ ده برگردانده نثر به اسـ ان نثر .شـ  مغول از پيش  نويسـ

 كه اسـت ايشـيوه اين  و آراسـتندمي ديگري شـاعران معروف شـعرهاي با را خود نثر معمولاً

اير و دمنه و كليله در عدي.  بينيممي كهن  ادبي آثار سـ تين  از سـ اني نخسـ ت كسـ  اين  كه اسـ

 آراسـته شـكل زيباترين  به را آن نثر، ميانة در خود از اشـعاري آوردن با و كرد رها را شـيوه

 را خود شـايد ولي كرده را شـكني تسـنّ اين  سـعدي از قبل رازي نجم گفت بايد ت. البتهاس ـ

تفاده كمتر آثارش ديگر درو  نديده موفق تجربه اين  در :  ١٣٦٢،  نجم رازياسـت ( كرده اسـ

 ةهم از بيش  يافت، تحوّل فنّي و مصـنوع نثر به شـعر از تقليد جريان در وقتي مرسـل نثر ).٨٥

ــر ــعري عنـاصـ ــورت به شـ ــبيـه به خيـال، هايصـ ــتعـاره و تشـ  آورد مي روي كنايه و اسـ

 اخباري و تعليمي هدفي كه الطیور ةرســال در تشــبيه از اســتفاده).  ٦١:١٣٧٤، پورنامداريان(

  والاتر  فرد به درخواسـتي هاينامه بودن ايكليشـه و بودن رسـمي از كه كندمي كمك ،دارد

 الطیور ةرسال دبيفزاي تشبيهي و شعرگونه زبان سبب به او هنرنمايي و تفاخر بر حتي و بكاهد

نده از منظور، همين  به ده تأليف، يمردم و مسـلك صـوفي اينويسـ بيه زا او. اسـت  شـ  در تشـ

 اسـتفاده شـده، نوشـته زمانش  مردم درخواسـت به كه خود مدحي نامة به بخشـيدن جلوه

  .است برده خيال اوج به تشبيه كمك به و نثر زبان به را زيبا مدحي متن  اين  و است كرده

نجم   الطیور ةرسـالبلاغي    شـگردهاي و هاروشدارند در اين پژوهش  سـعي نويسـندگان

  اسـت  توانسـته چگونه بياني صـنعت يك از هنرمندانه اسـتفادة كهند  ده نشـان تاند  بياب رارازي  

 عرفاني و تمثيلي متون در و هم باشد تعليمي و اخلاقي مفاهيم و انديشه بيان خدمت درهم  
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 ديني، ادبي، مختلف هايزمينه در نويســنده اطلاعات دادن نشــان درو هم   باشــد كارآمد

  .  كند شاعرانه را زبان و شود واقع مؤثر سياسي حتي و نجوم

 پژوهش پيشينه. ١-١

ــال مورد در ــتقلي پژوهش  رازي نجم الطیور ةرس ــورت بديع و بيان زمينة در مس  ص

ق»  .ه هشـتم قرن تا پنجم ةسـد از صـوفيانه نثر بررسـي« مقالة در مصـفا اكرم.  اسـت  نگرفته

ــت پرداخته عرفاني آثار زبان به)  ١٣٨٧( ــاد او به برخي ويژگي .اس هاي زباني و ادبي مرص

اره كرده الاما تنها به بيان اين نكته كه نثر  العباد اشـ نده  الطیور ةرسـ نوع اسـت، بسـ وار و مصـ دشـ

ت. ا وفيه  منثور متون در را احاديث و آيات كاربرد وكرده اسـ ت برده نام صـ بيهو  اسـ  را تشـ

 نوشته )١٣٦٢» (رازي نجم  الطیور ةرسال بر ايمقدمهكند. «معرفي مي رايج هايهشيو از يكي

هاي قلم نجم رازي  . در ابتدا به زيبايياســت صــفحه ٥ل  شــام  مختصــر صــورته ب كه شــده

كند و در مورد نجم رازي و سـبك  اي از داسـتان را بيان ميكند و در ادامه، خلاصـهاشـاره مي

گويد. اين نوشته وارد جزييات متن جهت تحليل صنايع بديعي خلاصه سخن مينوشتاري او 

وجوه تشـابه و تمايز در مقاله «  مريم جعفرزادهو   زينب شـيخ حسـيني ت.اس ـو بياني اثر نشـده 

الة الطیور اس نظرية كمبل رسـ ينا، غزالي و نجم رازي بر اسـ اره  ١٤٠٠» (ابن سـ ) به اين نكته اشـ

تنددارند كه   ترك هسـ رف مشـ تن مرحلة جدايي و تشـ اله در داشـ ه رسـ ير هر يك از  .  هر سـ مسـ

ها در مرتبة بازگشـــت قهرمان از ســـفر جدا شـــده و اين امر ســـبب به وجود آمدن داســـتان

بينش    توان اين تمايزات را ناشـي ازاسـت كه مي  گشـته تمايزاتي در سـاختار و متن اين سـه اثر

 فلسفي، عرفاني و اجتماعي نويسندگان دانست. 

  بحث اصلي. ٢

 الدين رازي. نجم١-٢

ه.ق) در ري به دنيا آمد. در خوارزم به عارف معروف،   ٥٧٣الدين رازي در سـال (نجم

تور او در حلقة مريدان مجدالدين بغدادي درآمد. به مدت نجم الدين كبري پيوسـت و به دسـ

گاه  خراسان و خوارزم و اراّن و آذربايجان و مصر و شام سفر كرد و هيچسال در عراق و    ٣٠
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ــال   ــرانجـام در سـ ــت. وي سـ ــت حملـة مغول آرام و قرار نـداشـ ه.ق در بغـداد  ٦٥٤از وحشـ

عقل و   درگذشــت. از آثار او مرصــاد العباد، مرموزات اســدي، منارات الســايرين، دو رســاله

در دست است. رسالة اخير با قرايني كه از سبك و  ورالطی  ةرسالعشق و رسالة كوتاهي به نام 

 ةرسـال).  ٨٣:  ١٣٦٢رازي،  نجم  شـود، مربوط به دوران جواني اوسـت (موضـوع آن ديده مي

هاي تمثيلي دو بعدي است. بعدي كه  ، اثري ادبي به زبان تمثيل و اشاره است. «داستانالطیور

شود.  مايه و خصلت و سيرت و... مجسم ميمورد نظر نويسنده است و بعدي كه در آن درون

).  ٣٤٠:١٣٧٩شود» (ميرصادقي،  اي در داستان عينيت داده مييعني به مفهوم از پيش انديشيده

هاي گوناگون  برد؛ زيرا نارضـايتي از جنبهها به منظور او پي ميخواننده از طريق همين تمثيل

ــويي مـا را بـه نـاديـده ــويي ديگر هـا وا ميكـاهي آنرزشگرفتن يـا اواقعيـت از سـ دارد و از سـ

ــوع ــيـاء يـا موضـ كنـد كـه نقش جبراني بـازي هـايي ميوادار بـه ارزش دادن بيش از حـد بـه اشـ

  ).  ١٨: ١٣٨٧كنند (مظفري،  مي

هاي عارفانه، مخلوطي از تمثيل و نمادهاي فراوان اسـت.  اين داسـتان، مانند اكثر داسـتان

ــاعرانـه و لط ــار از آرايـهبـا نثري شـ ــرشـ هـاي معنوي و لفظي و بيـان فوق العـاده زيبـا و يف، سـ

ــين، به حدي كه مي ــتان با دلنش ــت. ابتداي داس ــيدة منثور اس توان گفت نزديك به يك قص

يف طبيعت آغاز مي م بيننده تجلي ميتوصـ ادابي را در برابر چشـ ود و مناظر بكر و شـ دهد.  شـ

 تمثيلي از روح مردم مظلوم ري است، به طرف نويسندهدر حالتي عارفانه، ارواح مرغاني كه  

الطير گفتگو  گشــايد و با عالِم منطقآيند. طوطي شــيرين بيان ســبزه قبا، لب به ســخن ميمي

همي انـ د؛ از زمـ اران، آناي ميكنـ ابكـ ان و نـ المـ ه ظـ د كـ ا را در قفس گويـ داد  هـ اي ظلم و بيـ هـ

ــهلدين ميااند. از نجممحبوس كرده ــليمـان كبير كـه  اي از طرف آنخواهنـد كه قصـ ها به سـ

ادر بي ايـت و خـداي قـ ــتور دهـد كـه حمـ ا، دسـ ه عنقـ چون اســـت، ببرد و از او بخواهـد كـه بـ

تي آن رپرسـ تان اسـت، تحت تأثير  ها را بر عهده بگيرد. نجمسـ يت اصـلي داسـ الدين كه شـخصـ

ارقرار مي ة بـ ان بزرگ ميگيرد و كبوتر دل خود را روانـ ــليمـ ايي سـ كنـد. در طول  گـاه كبريـ

ــمان، و هفت اختر مي ــر، هفت آس ــت، چهار عنص ــفر، از دوزخ و بهش گذرد و به بارگاه  س

ــرمدي خداوند مي ــد. كبوتر دل در آتش ذوق و وجد ميس ــوزد، و راوي، خود را به  رس س
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شود.  وز همراه ميرود و با كلاغ شب و باز ربيند كه به سوي كوه قاف ميشكل هدهدي مي

ــتفـاده مياز گنج اسـ ــتن  ه عنقـاي مغرب، هـاي حكمـت و خرد خويشـ بـ ان را  د و فرمـ كنـ

سـلطنت  ه  ب  بن زنگي سـعد سـلغور شـاه بن (اتابك)كند. الدين شـرف سـلغور ابلاغ ميجمال

ــرانش  ــيد اما پس ــاهمحمّدنرس ــاهه.ق)   ٦٦٠-٦٦١(  ش ــلجوقش در فارس  ه.ق)    ٦٦١-٦٦٢(  و س

  ).الدين رازينجممدخل : ذيل (معين د انحكومت كرده

الة اخير به قرينة سـبك و موضـوع، يادگار جواني اوسـت كه در آخرين ايام اقامت   اين رسـ

ه به   ت. ابتكار نجم رازي در كمك گرفتن از نيروي خيال و بيان انديشـ ته اسـ در زادگاه خود نوشـ

به نحوي كه خواننده احسـاس  صـورتي رمزگونه، تازگي خاص به آن بخشـيده،  نثري شـاعرانه و به 

هايش از ميان رفته  كند اين شــيوه در نثر فارســي آن روزگاران متداول نبوده، يا بوده و نمونه مي 

و    و ترجمة آن (منسـوب به شـيخ اشـراق، يحيي سـهروردي)   سـينا الطير ابن ه  اسـت. در آن ايام رسـال 

رسد كه نجم رازي بعضي  بود و به نظر مي الطير عطار در دست  و منطق  احمد غزالي  رسالة الطیور 

صورت تمثيل از آنها  قدر هست كه در طرح مطلب خود به  از آنها را ديده و خوانده است و اين 

  روند براي خود سـيمرغ، اما كبوترِ تأثير پذيرفته باشـد. مرغان غزالي و عطار به درگاه سـيمرغ مي 

ــليمان كبريا مي  او فرماني خطاب به عنقاي مغرب ــــــ يكي از  رود، تا دل نجم رازي به درگاه س

ــ بگيرد  ميبدي و خاقاني و نجم رازي و عوفي  «  تا بيايد و مردم ري را از ظلم برهاند.   اميران زمان ـ

لجوقي و قبل از هجوم مغول مي  ته همه در اواخر عصـر سـ و اين تعبير در آثار پيش و پس    اند زيسـ

  ).  ٨٧:  ١٣٦٢» (نجم رازي،  از آن دوره به چشم نخورده است 

نثر اين رســـاله هيچگونه شـــباهتي با نثر مرصـــاد العباد ندارد و در واقع آن را از نمونه  

). فصـالان كسـاني بودند كه در مجالس  ١٨٦:  ١٣٨٩نثرهاي فصـالي بايد شـمرد (غلامرضـايي،  

ده  نويسـي بوگرفتند و هنر آنها شـبيه مقامهسـتودند و صـله ميبزرگان، بر سـر منبر آنان را مي

 . )٨٧: ١٣٦٢(نجم رازي،  است  

  . تشبيه٢-٢
ترين و نخسـتين راه تفنّن در بيان معاني اسـت و در شـعر و نثر و حتي  «تشـبيه، سـاده     

). «اصـطلاح تشـبيه در علم بيان به  ٨٥:  ١٣٧٢شـود» (احمدنژاد، كلام عادي از آن اسـتفاده مي
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ترين عنصـر خيالي و ) و مهم٣٥:  ١٣٨٤معني مانند كردن چيزي اسـت به چيز ديگر» (شـميسـا،  

ارتباط  دهندة خلاقيت و وسـعت زاوية ديد شـاعر است و هنر او در پيوند دادن عناصر بينشـان

انگيزي اســت. «تشــبيه از امور طبيعي هر قوم و خيال و متنوع اســت. ماية اصــلي آن، اغراق و

ــتجو كرد» (همايي،   ــولي و تمثيل منطقي بايد جس ــبيه را از قياس اص ــة تش ــت، ريش ملتي اس

ت. اين ابزار  ١٣٨:  ١٣٧٣ بيه تمثيل ابزار بيان عارف اسـ ور خيال چون تشـ ). در بيان عارفانه، صـ

عني و بيان احوال نفســـاني و انتقال به  كند اما وظيفه اصـــلي توضـــيح مكلام را شـــاعرانه مي

  ).٢٨: ١٣٦٧است (پورنامداريان، مخاطب  

  الطيور رسالة. تشبيه در ٣-٢

  . تشبيه بليغ ١-٣- ٢
ــادقيان،       ــبيه بليغ گويند» (ص ــبيه مؤكد و مجمل را تش ــبيه بليغ ١٧٢:  ١٣٧١«تش ). تش

ــت (تفتـازاني،   ــبيـه در قوت و مبـالغـه اسـ ــاخـت،  ٢١٢:  ١٣٨٣بـالاترين مرتبـه تشـ ) و «از نظر سـ

:  ١٣٨٠تيغ،  ها بيشــتر اســت» (خليلي جهانگرايش بيشــتري به اســتعاره دارد و اين هماني آن

بود و كيال   حديقة آخرتكه دهقان  …تشبيهات اين اثر از تشبيه بليغ است: «ماية ). جان١٠٣

سـراي  درود، و از غايت نحوسـت بر در مي خوشـة عمر  كشـت قضـا. به دامن فنا از خرمن دنيي

  )؛ همچنين در بيت:١٠٣: ١٣٦٢نشسته» (نجم رازي،    اذا جاء اجلهم

  كه آشيان ساخت ز جان  مرغيست سخن 

    جويـد  از آن  ت دلدرخـ باغ  خـرددر  

ــرد يافت توان  ــه در باغ خــــ  او را همــــ

ـــــــاخ زبان ــوي ش  كآيد ز درخت دل س

)١٠٧(همان:   

سـه مورد نخسـت، تشـبيه عقلي به حسـي اسـت. تشـبيه بليغ گاه با آيات قرآن كريم اسـت كه «در  

ا  تکیه گاه  ): « ١٧٩:  ١٣٨٧اين شــيوه آيه و حديث در حكم مشــبّه اســت» (مصــفا،    فِي  ةً جَعَلْنَاكَ خَلِیفَ إِنَّ

حی )، « ١٠٦:  ١٣٦٢» (نجم رازي،  الأَْرْضِ وحده لا    تاج لا اله الا الله در ایوان )، « ١٠٤» (همان:  ولایت والضـ

یْلِ إِذا کهسـار  )، « ١٠٢» (همان:  شـریک له  مَاوَاتٍ کارگاه  )، « ١٠٣» (همان:  یَغْشـی   وَاللَّ بْعَ سـَ )،  ٩٨» (همان:  سـَ

مْسِ چتر  «    ). ٩٣» (همان:  ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ طایر طس و سرابستان  )، «  ٩٩» (همان:  وَضُحَاهَا   وَالشَّ
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ــبهّ، اهميت و ارزش اين  ــبيه بليغ و در جايگاه مش ــتفاده از آيات و احاديث در قالب تش اس

  ).  ٢٩١:  ١٣٩٦كند (نافلي و آقاحسيني،  سخنان را نزد عارفان و نويسندگان متون عرفاني موكد مي 

  . تشبيه مركب٢-٣-٢
ــويري اســت ذهني          ــت و با زبان امروزي، تابلو و تص «هيأت منتزع از چند چيز اس

). تشـبيهات مركب ٧١:  ١٣٧١كه چند چيز در به وجود آمدن آن نقش داشـته باشـد» (شـميسـا،  

  در اين اثر بيشتر از نوع مركب به مركب است. 

   .  مركب به مركب١-٢-٣-٢

ابي از   اده ز هر گوشـــه طنـ  عرش بر افتـ

  
  

ــل ــله در گردن پيغمبر مرسـ  چون مرسـ

)١٠١: ١٣٦٢(نجم رازي،    

ــدن طنـاب ــت، آويزان شـ ــبيـه مركـب تلميحي اسـ ــبيـه كـه از نوع تشـ هـا از  در اين تشـ

اره دارد كه در كودكي حليمه، دايه  (ص)هاي مختلف عرش، به گردنبند پيامبرگوشـه اش،  اشـ

ــرت   كس  نپذيرفت و فرمود: آن محمّدبه او داد تا او را از خطرات در امان نگهدارد اما حض

در بيت زير، نويسـنده صـورت بحريان را در دريا    كند.كه همراه من اسـت، از من حمايت مي

  كند:به تصاوير زيبا در نگارستان تشبيه مي

در  صـــــورت ــا  دري ــه  ب ــان  ــري ــح  ب

  
  

ــان  ــگــارســــت ن در  ــر  تصــــاوي  چــون 

)٩٧(همان:   

ــگردهاي نجم ــيوة بليغ از ش ــي به ش ــبيه مركب عقلي به حس ــاخت تش الدين رازي، س

). رازي از تشــبيه  ١٠٨اضــافي اســت: «از شــب كاذب فراق او صــبح وصــال برآيد» (همان: 

ــرق،  مركب جمع، مناظري زيبا و طبيعي خلق مي ــتان گردون بر چمن ش كند: «چون در بوس

كلاه گوشــة آفتاب گل رنگ پيدا شــد. ســپاه انجمن نرگس ســرخ كلاه و پيروزه قبا منهزم  

عَسَ شـدند و ملك  بگريخت و خزينه بريخت. از    و الصـبح اذا تنفساز پيش سـلطان    إِذَا عَسـْ

آن حراقة چيني كه پيش فغفور چين از قرص شــمس عرضــه كرد لشــكر چيپال هندوســتانِ  

تارهشـب را ديده تي كه يوسـف احزان در كنعان فلك بفضـل االله از  ها سـ فش كور شـد. پنداشـ

چنگال مغرب رها شـد، و از چاه ظلمت به دلو برآمد و زندان بشـكسـت و يعقوب سـپيده دم 
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).  ٩٤را طيلســان ســفيد بخشــيد. پيراهن نوراني بينا كرد و زليخاي روز را جواني داد» (همان:  

رفتن شـب و شـكسـت سـپاه شـب از پادشـاه آفتاب و آمدن صـبح پيروز را، به انداختن حضـرت  

  كند.  در چاه ظلمت و برآمدن او از چاه تاريكي و ظهور چهرة نوراني او تشبيه مي  (ع)يوسف

تشـبيه در برخي از تشـبيهات مركب بسـيار واضـح اسـت. «تشـبيه مركب معنا را از جنبه اقناعي  

كند.  دانيم به ما منتقل مي آورد و آنچه با فكر حاصــل شــده را با آنچه فطرتاً مي نهان به ظهور مي 

  ).  ٣٣١:  ١٤٠٠كند» (خطيب قزويني،  معناي نامأنوس را آشنا و امر معقول را محسوس مي 

  به مفرد . مركب ٢-٢-٣-٢

به زخم   «هنگام آنكه سوار صبح بر در دروازة مشرق خنگ روز را تازيانة نور زد و 

ايوان   كه  گفتي  انداخت،  سپهر  لاژوردين  ميدان  به  خورشيد  زرين  گوي  دوران،  چوگان 

). در اين تصوير با استفاده از صنعت استعارة مكنيه، صبح  ٩٣:  ١٣٦٢بهشت است» (نجم رازي،  

كند كه بر دروازة مشرق بر اسب سفيد روز با تازيانة نور و چوگان  تشبيه ميرا به سوار كاري  

آبي رنگ آسمان مي ميدان  به  را  مانند صحنة  روزگار، خورشيد زرين  تصوير  اين  اندازد؛ 

  بهشت است. اكثر تشبيهات مركب به كار رفته در اين اثر، از نوع حسي به حسي است. 

  . تشبيه مقيد٣-٣-٢
  كند:ها جدا ميشبهّ را در صفتي خاص از بقيه مشبهّتشبيه مقيد م

ــد  بـاشــ ــاه  پـادشــ آنكس كـه  تو   چو 

ــي  ـــــــ ـــــ جــايـ ر  هـ ــه  ب ود  بـ  ....  كــه 

  

  

ــاشـــــد ب روا  او  از  ــك  ــل ــم ال ــن  ــم  ل

ــاشـــــد ب ــا  ــري ــب ك ــاج  ت را  ــه  ك ــر   ه

)٩٩: همان(  

را شـايسـته لمن    كسـيداند و ح ميودمدر اين تشـبيه، شـاعر پادشـاهي را مخصـوص م

ــبيه به ممدوح  الملك گفتن مي ــاهي كندداند كه شـ ــرفخانه  پادشـ . «چون آفتاب (اما) از شـ

حمل، و چون ماه از كله شـب چهارده و چون پادشـاه بر تخت دولت و چون وزير در چهار  

). درخشــندگي و نهايت قدرت و شــوكت مخاطب نامه  ١٠٦تافت» (همان: بالش ملك برمي

بيه كرده و به كمك عناصـر نجومي، اضـافه كردن قيد برج حمل و را ابتدا به آ فتاب و ماه تشـ

  گيرد. به را به كار ميشب چهارده، بهترين حالت ممكن مشبهّ
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  وصفي . تشبيه٤-٣-٢
. ١اسـت كه دو سـاختار بياني اصـلي و عمده دارد:    اياين نوع تشـبيه، يك تشـبيه نو يافته

). تعداد فراواني از  ٩٦:  ١٣٩١فر، شـبه (مهدوي  به+ وجه. مشـبه٢ّ  به+ وجه شـبه؛مشـبهّ + مشـبهّ

  اين نوع تشبيه، در اين اثر وجود دارد:  

الدين شــرف ســلغور؛ صــدر آدم صــفوت ابليس دشــمن، نوح هدايت، ابراهيم  «جمال

گال،  كندر هيبت يأجوج بدسـ ي كلام فرعون خصـم، اسـ خلق   محمّدضـيافت آزر عدو، موسـ

رو فر، كسـري عدل،   بوجهل بدخواه، طاطاليس ذهن، خسـ لقمان حكمت، افلاطون فهم، ارسـ

ــبّه  ١٠٨:  ١٣٦٢بزرجمهر دانش، و...» (نجم رازي،   ). نجم رازي، ممـدوح را كـه در مقـام مشـ

آورد: لقمان  شـبه را مياسـت و براي فهم بهتر موضـوع، وجهبه تشـبيه كرده اسـت، به چند مشـبهّ

داني و مانند افلاطون  الدين هچون لقمان است در حكمتجمالحكمت و افلاطون فهم، كه  

ايي هنري در متن مي ــبيـه علاوه بر اينكـه ايجـاد زيبـ ــت در درايـت. اين نوع تشـ كنـد، در  اسـ

  اي نويسنده به ممدوح به كار رفته است؛ از همين رو بسامد بالايي دارد.جملات خطابه

  . تشبيه ملفوف٥-٣-٢
هاي هر كدام جداگانه  بهبهّ جداگانه ذكر شـود و سـپس مشـبهّآن اسـت كه «چند مش ـ   

  ): ١١٩: ١٣٧١شود» (شميسا،  گفته  

ــن  م ــره  ــم ه ــلاغ  ك و  ــاز  ب ــده   شـــ

  
  

ديــو  و  ــتــه  فــرشــ آدمــي  ــا  ب  هــمــچــو 

)١٠٤ :١٣٦٢نجم رازي،  (  

اسـت. اين نوع تشـبيه در اين  در بيت دوم، باز را به فرشـته و كلاغ را به ديو تشـبيه كرده 

                                                اثر از بسامد كمي برخوردار است و در  ژرف ساخت، تشبيه مركب دارد.                                                               

  مفروق  . تشبيه٦-٣-٢
به  شـود و باز مشـبهّي ديگر، با مشـبهّبه خود ذكر ميدر تشـبيه مفروق «هر مشـبهّ با مشـبهّ

تِ وَ تَقُولُ  جایگاهی چنانکه  ). «١٦٩:  ١٣٧٢آيد» (تفتازاني،  خود، مي
ْ َ
مَ هَلِ امْتَلأ یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّ

نْ   مـِ لْ  یـدٍ هـَ زِ کـه    مـَ چـنـانـ قـومـی  الِ و  مــَ ّ
الشـــِ ابُ  حـَ ــْ صـ

َ
أ آ  مـَ الِ  مـَ ّ

ــِ الشـ ابُ  حـَ صـــْ
َ
أ  وَ 

مُومٍ وَحَمِیمٍ  ن یَحْمُومٍ  وَ ظِلٍ   فِی ســَ یمٍ   مِّ ودٍ و ولایتی چنانک   لاَّ بَارِدٍ وَلاَ کَرِ خْضــُ دْرٍ مَّ وَطَلْحٍ   فِی ســِ
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ودٍ  نضــُ لٍ  مَّ دُودٍ   وَظـِ مـْ کَ   مَّ ةٍ  اکِهـَ فـَ وَ  کُوبٍ  ســْ مَّ آءٍ  مـَ چنـانکـه    ثِیرَةٍ وَ  عِینٌ و جمـاعتی  حُورٌ 
مْثالِ 

َ
ؤْلُؤِ   کَأ   ). ٩٧: ١٣٦٢» (نجم رازي،  الْمَکْنُونِ   اللُّ

ــوان، روز، پرده ــت رض ــبح، دس ــيد چهرة حور» (همان:  «ص ). اين  ٩٣ي نور، و خورش

  شود.تشبيه از نوع تشبيه حسي به عقلي است و موجب شدت اغراق مي

  تسويه . تشبيه٧-٣-٢
). اين  ١٧١:  ١٣٧٢چند ماننده به يك مانسـته مانند شـده باشـد» (كزازي،    «آن اسـت كه

بيه در   الة الطیور نوع تشـ بيه جمع كمتر   رسـ ه با تشـ ت: «من و كلاغ و باز از آن بحر  در مقايسـ اسـ

  ).١٠٥: ١٣٦٢وار در شديم» (نجم رازي،  اخضر گذر كرديم ... و در هوا خضر

  . تشبيه جمع ٨-٣-٢
 ــ ). اين نوع ١٧١:  ١٣٧٢به متعدد باشــد (تفتازاني،  بهّ واحد و مشــبهّتشــبيه جمع يعني مش

ــته تشــبيه گاهي با تشــبيه مفروق همراه اســت: «بحرياني   همه . ديدم را پريچهره و  فش فريش

ــال، ــتاد دبيران  خط  چون  زلف به  بحري، قلم  چون قد  به  وص ــرير  چون آواز به و  اس   قلم،   ص

ــكل به  گوهر،  از  پُر  دريا قعر  همـه ــيد»   تابش  به و  ناهيد  شـ ).  ١٠٤:  ١٣٦٢نجم رازي،  (  خورشـ

بحريان كه مشــبهّ واحد اســت در ژرف ســاخت به فرشــته و پري مانند شــده با كمك تشــبيه  

ها را به صـــرير قلم مانند ها را به خط دبيران و آواز آنها را به قلم و زلف آنمفروق، قد آن

  مانند كرده است.  كرده و در ادامه، گوهر را به ناهيد و خورشيد  

  اي. تشبيه اسطوره٩-٣-٢
هاي عرفاني صـورت  «تفسـير و تأويل اسـاطير بيشـتر توسـط عارفان و به منظور تبيين ايده

گرفت. و بايد ذهن وقادي باشـد كه به اين اسـاطير پي ببرد و زمينة فرهنگي تفسـير از قبل  مي

ته   ا،  وجود داشـ اي مانند سـيمرغ و كوه قاف ). اصـطلاحات اسـطوره٢٣٣:  ١٣٧١باشـد» (شـميسـ

  است:در اين اثر به كار رفته  

ــاب ــت ــمرغ آف ــي ــاية س ــر كوه قاف س  ب

ب  حرگه به جنگ شـ  زخم پرش چنانكه سـ

  

  

اب  ه صـــد عتـ اب بپرد بـ  كز دامنش عقـ

دم بكـــشد تيغ آفتاب دســـت سپيـــده  

)١٠٦: ١٣٦٢(نجم رازي،    
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بيه شـده، از پشـت كوه قاف كه   يمرغ تشـ بيه مركب، طلوع آفتاب را كه به سـ در اين تشـ

ت، به جنگجويي تشـبيه كرده كه با يك بنا به باور افسـانه گويان كنام خورشـيد و سـيمرغ اسـ

اي ايراني اسـت كه قدرت  كند. سـيمرغ يك پرندة اسـطورهشـمشـير شـب را نابود ميضـربه 

ي و عربي، گاه به   ت. در ادب فارسـ وب اسـ رار پنهاني نيز به وي منسـ جادويي و آگاهي از اسـ

ــيمرغ به معني وجود ناپيدا و بيعنقا تعبير كرده ــي ايران، س ــان و اند و در ادب غير حماس نش

). گاهي  ١٤١٨:  ١٣٨٣اسـت (مصـاحب،  ها پوشـيده  سـان كامل اسـت كه از ديدهغالباً كنايه از ان

اسـت. سـيمرغ   رمزي از آفتاب اسـت كه همان ذات حق اسـت و در اين تشـبيه بدان اشـاره شـده

ــالـه الطير ابن  ــينـا، احمـد غزالي و منطقو قـاف در رسـ ي  الطير عطـار وجود دارد. اين پرنـده سـ

شـود و نويسـنده با اسـتفاده  نجم الدين رازي نيز ديده مي  رسـالة الطیور جاي  اي در جاياسـطوره

اســت: «چو ســيمرغ و آب  اي دســت زده  از صــفات اين پرنده به يك تشــبيه جمع اســطوره

  ).١٠٨: ١٣٦٢ست عزيز الوجود و عديم النظير» (نجم رازي،  حيات آمده

 
 انواع تشبيه   :١ ة نمودار شمار 

امد بالاتري دارند  بنابر نمودار فوق  بيه، بسـ اير انواع تشـ بت به سـ في نسـ بيه بليغ و وصـ تشـ

شــود. در تشــبيه توصــيفي اكثر تشــبيهات خطاب به  كه ســبب قوت و اغراق هنري اثر مي

كند.  ممدوح داسـتان اسـت كه خصـوصـيات رفتاري و اخلاقي ممدوح را تشـبيه و توصـيف مي

  دارد.    در اين اثر تشبيه عكس ديده نشد كه جاي تحقيق
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  . تشبيه عقلي به حسي١٠-٣-٢
به  طرفين تشبيه در اين اثر بيشتر از نوع عقلي به حسي است يعني مشبهّ عقلي و مشبّه

كند؛ مانند: «برج دل (همان: حسي است، اين نوع تشبيه به ملموس جلوه دادن مشبّه كمك مي

هماي هدايت،    )، طوطي خاطر،١٠٠)، حديقه آخرت، كشت قضا، خوشة عمر (همان:  ٩٦

انديشه، تركستان  بيابان خاطر،  حكمت،  بحر  علم،  (همان:    ميدان  خيال  سياح  وهم،  درياي 

سرابستان ق و القرآن المجید، طائر طس، مدرسه و علمنا  ) و تشبيهات زيباي عرفاني ديگر:  ١٠٩

  اجلهم   قندیل الحمدالله به مسجد رب العالمین آویخته؛ سرای اذا جاء )،  ٩٥(همان:    الطیرمنطق

»  الآفاق و فی انفسهم  باغ سنریهم آیاتنا فی)،  ١٠٣(همان:    کهسار والیل اذا یغشی)،  ١٠٠(همان:  

متـون  . وجود اين نوع تشبيه در  است تشبيه   ترين نوعرايج تشبيه عقلي به حسي).  ١٠٧(همان:  

زياد است؛ زيرا «غرض از تشبيه، تقرير و توضيح حال مشبّه است و    الطیورة  رسال و  صوفيانـه  

شود» (شميسا،  خوبي در ذهن مجسم و تبيين ميبه محسوس باشد، مشبّه معقول، بهاگر مشبهّ

كند كه معقولي را به محسوس پيوند دهد. گاه جنبه هنري پيدا مي). تصوير، آن٦٣:  ١٣٧١

  نـي و مجرد از طريـق ملموس كـردن آنها هدف نويسـنده اسـت تبييـن مسـائل ذه   براي تشـبيه  

بـر باطـن و دل آدمـي توضيـح دهـدتا   (غلامرضايي،    تأثيـر امـور محسـوس و ظاهـري را 

٤١٧:  ١٣٨٩ .( 

  . تشبيه حسي به عقلي١١-٣-٢
  به و وجه شبه عقلي است: در اين تشبيه مشبهّ حسي و مشبهّ  

ز   جـــهـــان   بـــيـــنـــوايـــي تـــاريـــك 

  
  

جـــدايـــي  ــب  شـــ از   تـــاريـــكـــتـــر 

)١٠٥: ١٣٦٢(نجم رازي،    

بهّ ي اسـت به مشـ به عقلي «شـب جدايي» از نظر «بينوايي و تشـبيه تاريكي جهان كه حسـ

نرسـيدن به آرزوها»، تشـبيهي زيباسـت. همچنين تشـبيه «نامة كبوتر به رقعة دعاي مخلصـان»،  

ان» و « ه محيط فضــــل و عرفـ ا بـ اطر»، «دريـ ه خـ د بـ دهـ ه  «هـ ه مرگ» از جملـ ا بـ ا و اژدهـ هنرهـ

ــندة عارف و واعظ به ــت كه نويس اســت. اين نوع تشــبيه از   كار بردهتشــبيهات كميابي اس

   ).٣٣٢: ١٣١٧سكاكي،  (ديدگاه سكاكي جايز نيست  



 ٢٣  ور ی در رسالة الط   ه ی تشب   ی بلاغ   ی شگردها   ی واکاو 

  

  . تشبيه حسي به حسي١٢-٣-٢
بهّ بّه و مشـ بيه مشـ تند؛ مانند: خنگ روز،  در اين تشـ دروازة  به هر دو حسـي و ملموس هسـ

ه نور (نجم رازي،   انـ ازيـ ــرق، تـ اين    ).١٠٤اي چون تـل خـاك (همـان:  )، جزيره٩٥:  ١٣٦٢مشـ

اده بيه هرچند سـ مار ميتشـ بيه به شـ روند ولي ارزش هنري خاص خود را دارند؛ ترين نوع تشـ

ــيء ظـاهراً  زيرا «لازمـه ايجـاد آن ــنـده براي برقراري ارتبـاط ميـان دو شـ هـا فعـاليـت ذهني نويسـ

  ).  ٨٩: ١٣٥٧رتباط است» (پورنامداريان، ابي

  . تشبيه عقلي به عقلي١٣-٣-٢
هر دو طرف تشـبيه، عقلي و انتزاعي هسـتند و فهم آن براي مخاطب با جسـتجو محقق  

)، رحمت مثل اجابت، ظلمات (به)  ٩٥:  ١٣٦٢شود؛ مثل: «لوح محفوظ نفس (نجم رازي،  مي

  ).  ١٠٨كوه قاف و كيميا (به) خرد» (همان:  فتنه، آب حيات (به) دانش، مرتبه دولت (به)

  . تشبيهات وهمي١٤-٣-٢
بهّ بيه كه مشـ بيه به علت  از فروع بحث تشـ بيه وهمي اسـت. اين تشـ به آن عقلي اسـت، تشـ

كه اجزاي آن وجود خارجي ندارند و به صــورت عقلي و باور نكردني و ناملموس ظاهر  اين 

وب نميمي ته محسـ ايسـ ود، شـ ود و به  شـ اعر بتواند  اين خاطر امكاني فراهم كردهشـ اند كه «شـ

ا،  ميسـ ازد كه لااقل اجزاء آن يا يكي از اجزاء آن حسـي باشـد» (شـ :  ١٣٧١هيأت و تركيبي بسـ

رهای دیوان )؛ مانند: «٦٨ ته سـ کسـ ر دیوارهای شـ هُ و از سـ نَّ
َ
یاطِینِ   سُ ورُؤُ  کَأ ته و قومی    الشـَّ برداشـ

  ).  ٩٦: ١٣٦٢» (نجم رازي،  شمال...چنانکه و اصحاب الشمال ما اصحاب ال

  . تشبيه خيالي١٥-٣-٢
به آن امري غيرموجود و غيرواقعي اسـت كه مركب از دو جزء اسـت،  تشـبيهي كه مشـبهّ

ــا،   ــميس ــي و موجودند (ش ــبيه خيالي اجزاي  ٦٩:  ١٣٧١اما تك تك اجزاي آن حس ). در تش

ها، برآمده از تخيل و يي آنتشــبيه، هر كدام به تنهايي وجود خارجي دارند، اما صــورت نها

 ).   ٩٣: ١٣٦٢توهم گوينده است؛ مانند: «صبح دست رضوان و روز پردة نور» (نجم رازي،  
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 : تشبيهات عقلي حسي٢نمودار شمارة 

بيه از نظر عقلي و حسـي مشـاهده ميدر نمودار دايره بيه  اي كه بنابر طرفين تشـ كنيد، تشـ

در قرار  د، ازدارد و همانعقلي به حسـي در صـ بيه ترين نوعرايج طور كه قبلاً گفته شـ در    تشـ

اي است  است؛ زيرا غرض از تشبيه، تقرير و توضيح حال مشبهّ  رسالة الطیور و متــون صوفيانــه  

ــيفـات و وجود آيـات و احـاديـث و تمثيـل ه دليـل توصـ ــعي در  كـه بـ اني، عـارف سـ هـاي عرفـ

ارد و تشـبيه وهمي به دليل خيالي بودن تصـاوير  ملموس جلوه دادن اصـطلاحات و تشـبيهات د

  و دور از ذهن بودن در مرتبه آخر قرار دارند.

  ترجيحي و تأكيدي . تشبيهات١٦-٣-٢

شود. «نقش  تشبيهات تأكيدي با اداتي مانند: گفتي، پنداري، گويي و... مؤكد مي .  ٢-٣-١٦-١

به   مشبهّ،  از  عبور  براي  پيشنهاد  نوعي،  به  تشبيه  ): ١٣:  ١٣٧٧به است» (هاوكس،  مشبهّادات 

«هنگام آنكه سوار صبح بر در دروازة مشرق خنگ روز را تازيانة نور زد، و به زخم چوگان  

بهشت   ايوان  انداخت، گفتي كه  ميدان لاژوردين سپهر  به  دوران، گوي زرين خورشيد را 

  ).   ٩٣: ١٣٦٢است و...» (نجم رازي، 

يلي)، زيبايي بلاغي و هنري خاصي دارد و مايه غرابت ترجيحي و اغراقي (تفض ـ  .٢-٣-١٦-٢

٥٥%

١٧%

٩%

١٤%
٥%

تشبيه عقلي به حسي تشبيه حسي به عقلي  تشبيه حسي به حسي

تشبيه عقلي به عقلي تشبيه وهمي  تشبيه خيالي
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كند و ســپس از عقيدة خود بر گردد؛ زيرا «گوينده چيزي را به چيزي تشــبيه ميتشــبيه مي

بهّمي بهّ را بر مشـ يوه٧٦:  ١٣٧١دهد» (داد،  به رجحان ميگردد و مشـ اخت اين نوع ). شـ هاي سـ

  از تشبيه به قرار ذيل هستند:

» (نجم  خوشـترو از گلاب    سـپيدترلي؛ مانند: «بحر اخضـر ديدم از شـير صـفت تفضـي   -

  ) ١٠٤: ١٣٦٢رازي،  

بـــيـــنـــوايـــي  ز  جـــهـــان   تـــاريـــك 

  
  

جـــدايـــي  ــب  شـــ از   تـــاريـــكـــتـــر 

)١٠٥(همان:   

بهّ  - بهّ و مشـ تفهامي؛ در اين نمونه،  با عوض كردن مشـ به در جمله منفي يا انكاري يا اسـ

بهّ را   بهّنويسـنده به شـيوة منفي برتري مشـ دهد: «خداوندگار و خداوند به نشـان مينسـبت به مشـ

  ).١٠٨مير كه شاهان ندارند چون او وزير» (همان:  

  :   با تعبيراتي مثل: خجل شدن، جلوه شكستن، سبق بردن، مات كردن و...  -

فــرتــوت عــالــم  پــيــر  آن   مــنــم 

  
  

يـمـوت تـيـغ  ــه  ب كـرده  جـهــان  ــات   م

)١٠(همان:   

گرد در و بام و زير و رو سـاخته شـد  مشـبهّ محسـوس؛ مانند: «به نامحسـوس براي مشـبهّ  -

ینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ  مـاننـدة افِّ ــلوغي در اطراف خـانـه  ٩٤(همـان:  »  حَـ ــنـده تجمع و شـ ) كـه نويسـ

خود را به منظور درخواست مرغان، به تجمع و حركت (فرشتگان) اطراف عرش الهي تشبيه  

و ترك ادب شــرعي كرده و به تشــبيه   ه دســت زدهكند. همچنين گوينده به نوعي مفاخرمي

  جنبة اغراق داده است.

  شود:  عينيت و تناسي در تشبيه كه به طرق ذيل انجام مي. ٢-٣-١٦-٣
  حذف ادات و وجه شبه؛ مانند: هماي هدايت، خنگِ روز، كبوترِ دل.  -

  به شمرده شود با كلماتي چون «ز»:  مشبّه از سنخ مشبهّ  -

ــتـاب از دل ــجـد توبـه نيـك بشـ  زي مسـ

  
  

ده ســــاز و محراب  از  دل ل  ز  ديـ ديـ  قنـ

)١٠٠:  همان(  

  .)١٠٠همان:  (او»   فرقت از  نحوست  همه و او قربتاز   سعادت  و نيز: «همه

در مثال دوم،   اســـت.در مثال اول چشـــم را به قنديل و دل را به محراب تشـــبيه كرده 
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نخ قربت عادت  را از سـ ته و  سـ ت  را از نوع فرقت و از لحاظ همانندي از يك نوع دانسـ   نحوسـ

    است.قلمداد كرده 

  .  تشبيه مضمر١٧-٣-٢
آورد كه  كلام را طوري ميانگيزترين تشبيهات است؛ «زيرا شاعر  تشبيه مضمر از خيال

): «همه پادشاهان حاجتمند ١١١:  ١٣٧٩زاده،  گويي خيال تشبيه ندارد» (علوي مقدم و اشرف

). نويسنده در خفا، پادشاه را  ٩٩:  ١٣٦٢خسروان در پناه دولت او» (نجم رازي،    ساية او و همه

  رسد.   كند كه اگر ساية او بر كسي بيفتد، به مقام پادشاهي ميبه هما تشبيه مي

ــاد  ــت اف ــاق  ــف ات ــه  ــرف ط ــان  ــه ج   در 

صـــــفــت  ــرق  ب ــان  ــب ــرك م ــه  ــم ه   از 

  

  

افــتــاد  طــاق  كــه  مــرا   بــارگــيــر 

افـــتـــاد بـــراق  مـــن   بـــادپـــيـــمـــاي 

)١٠٩ همان:(  

كند كه به صورت مضمر، اسبش را مانند يك اسب  شاعر از اغراق و استثنا استفاده مي 

داند. «به بساط سيم رسيد، زني را ديد مطربه خوش آواز كه از  همتا، در ميان اسباني تندرو مي بي 

در اين    ). ٩٩آواز او جهاني مرده زنده شدندي و خلايقي طربناك در وجود آمدندي» (همان:  

است و با   يه به صورت مضمر، صداي آواز و بربط زهره را به صور اسرافيل تشبيه كردهتشب 

اضافه كردن صفت «خلايقي طربناك زنده كردن»، صداي ساز او را برتر از  صور اسرافيل  

زنده ميمي را  فقط مردگان  به صورت  داند كه  را  بربط زهره، مردگان  كند؛ در حالي كه 

  ك بر مي انگيزد. مردماني شاد و طربنا

 . ادات تشبيه٤-٢

ادات تشــبيه در زبان فارســي، حروف و قيود و پســوندها و كلمات خاصــي هســتند كه از 

  ). ٦:  ١٣٤٠ها معني مشــابهت حاصــل آيد يا يكي از اركان جمله تشــبيهي قرار گيرند (نشــاط، آن 

ــيم مي ــل تقس ــبيه به اعتبار ادات به دو نوع مؤكد و مرس ــبيه مؤكتش ــود. تش د يا محذوف ش

م بي يم ميالادات نيز بر دو قسـ رف تقسـ رف و با تصـ م بيتصـ ود. در قسـ رف، هيچشـ گونه  تصـ

افه   رف، يا به طريقة اضـ م با تصـ ده اسـت. حذف ادات در قسـ دخل و تصـرفي در آن ديده نشـ

تشــبيهي اســت يا تركيب تشــبيهي؛ مثل: گلرخ، دلدل قامت. نشــاط اين تشــبيهات را صــفت  

باد «)،  ١٠٨:  ١٣٦٢(نجم رازي،    » داند؛ مانند: «ماه طلعت، خورشـيد جمالمي  تركيبي تشـبيهي
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بيه در آن ذكر مي١٠٩رفتار» (همان:  ل كه ادات تشـ بيه مرسـ ود، در ). تشـ الة الطیور شـ ديده   رسـ

شــده اســت؛ مانند: چون، مانند و در عربي ك و كاَّن. گاهي ادات تشــبيه متشــكل از قيود و 

ه گفتي اين نقـاش   ك بود كـ ه پرده نزديـ ك بـ انـ د: «گفتي»: «چنـ اننـ مـ د؛  ــتنـ حروف ربطي هسـ

رسـاند؛  ). «پنداشـتي» از قيود تشـبيه و شـك اسـت و مشـابهت را مي١٠١ايسـت» (همان: پرده

كب در اين مثال: «كلاه گوشـــه آفتاب گل رنگ پيدا شـــد و ســـپاه انجمن  مانند: تشـــبيه مر

). «چنانكه و ٩٤نرگس ســرخ كلاه و پيروزه قبا منهزم شــدند [...] پنداشــتي كه [...]» (همان: 

مال»   حاب الشـ مال ما اصـ حاب الشـ ت: «قومي چنانكه واصـ نده اسـ چنانك» از ديگر ابزار نويسـ

ــك و   ) و گاهي دو ادات «چنـانكه٩٦(همـان:  ــباهت بيفزايد و شـ گفتي» آمده تا بر درجه شـ

كنان، چنانكه گفتي كه  دويدند بازيتر كند: «وكودكان فرو مياحتمال را به شباهت نزديك

). «كردار» مانند: «گاه موش كردار در  ١٠٤آن تل خاك عيد و نوروز ايشــان اســت» (همان: 

ــت كه در دوران قبـل از مغول رايج  ). نمونه نادرتر «ماننـده٩٤چنگـال گربگـانيم» (همـان:  » اسـ

دة   اننـ ینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ بوده اســــت: «مـ افِّ ان:  حـَ اهي از  ٩٤» (همـ ). نجم رازي در اين اثر گـ

ــفـت» كمـك مي ــفـت» را ميكلمـاتي نظير «صـ ــبيـه، «صـ توان ادات در نظر گيرد. در اين تشـ

  تشبيه كرده است.   گرفت؛ مثل: «ابر صفت»  كه دست را از لحاظ بخشندگي به ابر

شــود؛ مثلاً «تشــبيه با نجم رازي ادات تشــبيه غيرمســتقل هم ديده مي الطیور  رســالةدر  

شود؛ مانند: حرف اضافه «از»: «قنديل ز ديده ساز و محراب  حروف اضافه و پسوند» ديده مي

به دســت  رســاند: «گاه بازيچه وار  ). «وار» معني لياقت و اتصــاف را مي١٠٠از دل» (همان: 

نَّ ). همچنين «ادات عربي» مانند: «٩٥كودكانيم» (همان: 
َ
ــر ديوارهاي  کأمثال» و «کَأ »: «و از س

هُ شــكســته ســرهاي ديوان   نَّ
َ
یاطِین  سُ ورُؤُ  کَأ و ) و «جماعتي چنانكه  ٩٦برداشــته» (همان:   الشـَّ

ؤْلُو الْمَکْنُونِ  مْثَالِ اللُّ
َ
تشبيه با ادات فارسي «چنانكه» و ادات  ). در اين  ٩٧» (همان: حُورٌ عِینٌ کَأ

  شود. عربي «كامثال» شگرد تشبيه در تشبيه ديده مي

  . الهامات شاعر٥-٢
  هاي جغرافيايي. مكان١-٥-٢

عنوان يكي از ابزارهاي تصــويرآفريني خود از جغرافيا جزء علومي اســت كه شــاعران به 

بليغ اضـافي زير با مكان عام از نوع عقلي  ). تشـبيهات  ٣٧٦:  ١٣٧٧اند (شـميسـا،  آن اسـتفاده كرده 
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)، تيغ كوه جلالت (همان: ١٠٣:  ١٣٦٢به حسـي هسـتند: «كهسـار والليل اذا يغشـي (نجم رازي،  

)، مدرسـه و  ٩٩)، شـهر طرب (همان:  ٩٦)، گلشـن عقل (همان: ١٠٠)، مسـجد توبه (همان:  ١٠٦

)، سـراي  ١٠٤والضـحي (همان: )، ولايت  ٩٣)، سـرابسـتان ق (همان: ٩٥علمنا منطق الطير (همان: 

) و نيز منازل دل، بيابان خاطر، بلاد ســخن، درياي وهم، ميدان علم،  ١٠١اذا جاء اجلهم (همان: 

اي هسـتند از نوع حسـي و عقلي كه  هاي خاص، بيشـتر كليشـه ). مكان ١٠٩بحر حكمت» (همان: 

ده  ته و از ابتذال دور شـ رق (همان:  ) ٩٤اند: «كنعان فلك (همان: با تلميح برجسـ )،  ٩٤، مصـر مشـ

  ). ٩٣)، هندوستان شب، چين روز» (همان:  ١٠٤تركستان انديشه (همان: 

  ها و گياهان. گل٢-٥-٢
اســت: «چمن شــرق، آفتاب گل رنگ،   الدين از عناصــر طبيعت اســتفاده كردهنجم

ــتان گردون (همان:  ــه (همان:  ٩٤بوس ــبيان» (همان: ٩٥)، بهار انديش ).  ١٠٥)، التراب ربيع الص

  اند.تازگي يافته اي هستند و گاه با تلميح رنگاين تشبيهات اغلب كليشه

  . حيوانات٣-٥-٢
ــبهّ برد: «همـاي هدايت، طوطي  به در نمـاد بهره مينجم رازي، از حيوانات به عنوان مشـ

)، مرغ ســخن» (همان: ١٠٢)، هدهد هدايت (همان: ٩٣:  ١٣٦٢نجم رازي،  خاطر، طائر طس (

اسـت: «براق پيامبر، گرگ يوسـف، نهنگ  نيز از حيوانات در تلميح اسـتفاده كرده  ). گاه ١٠٧

   ).١٠٨همان:  يونس، عصاي موسي» (

  ١. اصطلاحات اشرافي٤-٥-٢

ــطلاحـات رزمي براي ملموس جلوه دادن و   كـاربرد ــطلاحـات و همچنين اصـ اين اصـ

و   سـرخ كلاهعيني كردن مفاهيم انتزاعي براي مخاطب خاص، بيشـتر اسـت؛ از قبيل: «نرگس 

دل برج آفتاب،    يكلاه گوشــهوالصــبح اذا تنفس،   ســلطاناذا عســعس،   ملك،  پيروزه قبا

ان:   اج)،  ٩٤(همـ ه الا االله،    تـ الـ اتم  لا  تخـ ان:  تحيـ دوح  ١٠٢» (همـ ه همگي براي ممـ ) و... كـ

  آشناست.

  . اصطلاحات رزمي٥-٥-٢
اين اصـطلاحات بيشـتر براي مشـبهّ فلك و اجرام آسـماني به عنوان جانداراني جنگجو و 
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دانسـتند؛  ها را در سـرنوشـت مؤثر ميمبارز اسـتفاده شـده و اشـاره دارد به اينكه در گذشـته، آن

وارمانند: « بح،    سـ يد،   گوينور،    تازيانةصـ پاه انجمن لاژوردين،   ميدانزرين خورشـ نرگس    سـ

ــتغنـا» (همـان:    كوس)، ٩٤(همـان:   ــنـان، كمنـد  ١٠٣اسـ ــلاحـاتي مـاننـد: «تيغ، سـ ). همچنين اصـ

ــانه» (همان: ٩٩(همان:  ــت و نش ــس ) براي جنگجوي  ١٠٠)، كمينگاه، تير، تركش، كمان، ش

  است.فلك به كار رفته  

  .  اصطلاحات نجومي٦-٥-٢
يهات وصــفي و تركيب هنري زير براي ممدوح در اين اثر ديده مي شــود: «زهره  تشــب 

بسـاط، ماه طلعت، مريخ صـلابت، مشـتري سـعادت، زحل همت، فلك رتبت، خورشـيد جمال  

الدين  ). مقصــود از ماه طلعت و مشــتري ســعادت و خورشــيد جمال، جمال١٠٨و...» (همان: 

  سلغور است.

  هاي ديگر.  تشبيه با آرايه٦-٢
ها و هنرهاي  اي كه ارزش زيباشــناختي و ادبي دارد، بدون شــك به آرايه هر ســروده و نوشــته 

آفريني دو زبان  هاي شاعرانه از جمله صنايع بديعي، كه عوامل زيبايي ادبي ديگري آراسته است. ترفند 

  ).   ١٣:  ١٣٨٣گذارد (وحيديان كاميار،  هستند منشأ رواني دارد و بر روان تأثير مي 

  . تشبيه و استعاره١-٦-٢
اثر بعد از تشــبيه، اســتعاره به خصــوص مكنيه يا تخييليه در مقام دوم قرار دارد   در اين 

كه ســبب ملموس كردن تشــبيهات و نزديك كردن ذهن مخاطب با دنياي انتزاعي نويســنده 

) معتقد اسـت كه «انواع سـخن به اسـتعاره نيازمندند و ٢٤:  ١٣٧٤شـود. عبدالقاهر جرجاني (مي

ــنعتخواهند زيور خود را امي ــت بر دامنش دراز كنند. همة ص ها و گريز آن بگيرند و دس

ــتارگاني ميهنرنمايي ــخن را س ــتعاره در ميان آنهاي گيتي س ها چون ماه تاباني  بيني كه اس

ــرق، مي ــتان گردون بر چمن ش ــد»: «چون در بوس ــة آفتابدرخش گل رنگ پيدا   كلاه گوش

عَسَ ملك  ا منهزم شــدند و ســرخ كلاه و پيروزه قب   ســپاه انجمن نرگس شــد،   از پيش   إِذَا عَسـْ

سَ سـلطان  بْحِ إِذَا تَنَفَّ فغفور چينِ  بگريخت و خزينه بريخت. از آن حراقة چيني كه پيش    وَالصـُّ

فش كور شـد»  ها سـتارهرا ديده  لشـكرِ چيپال هندوسـتان ِ شـباز قرص شـمس عرضـه كرد    روز
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ــنـده مظـاهر طبيعـت م ـ٩٤: ١٣٦٢(نجم رازي،   ــب و روز را بـه  ). نويسـ اننـد آفتـاب، نرگس، شـ

موجودات جانداري تشــبيه كرده اســت كه با هم در حال جنگ و گريز هســتند. آفتاب به  

فرماندهي تشـبيه شـده كه كلاه پادشـاهي بر سـر دارد و نرگس داراي سـپاهي سـرخ كلاه و 

ــبز آن اســت. روز را به فغفور چين تشــبي ه  ســبزه قباســت كه منظور گلبرگ قرمز و برگ س

پوســتي مردم آن ناحيه به  كند؛ زيرا مردم آن ديار ســفيد پوســتند و شــب را به دليل ســياهمي

ت. در نمونه ديگر نجم رازي مي بيه كرده اسـ تان تشـ گويد: «طاير طس الهام از  چيپال هندوسـ

مت امر به قلم   طرون. نون عصـ تان ق والقرآن المجيد ندا كرد كه: نون و القلم و ما يسـ رابسـ سـ

ــت، تا دل ما به ديدهعزت ب ــطرهاي علم نگاش ي فكرت مطالعه كرد»  ر لوح محفوظ نفس س

نويسـد. دهد و مي«طس» را به طايري تشـبيه كرده كه ندا مي ). در اين تشـبيه، آيه٩٣(همان: 

كند كه طالب و مشــتاق ملك ســليمان  در جاي ديگر، نويســنده دل را به كبوتري تشــبيه مي

ــت: «كبوتر دل ــته اس ــته، معلق تاز و  گش ــليمان كبريا گش من در هواي طلب، طالب ملك س

وار در دهان  )؛ «در شــبانروزي، باد هر هفت بســاط را لقمه٩٦ســرگردان همي رفت» (همان:  

ــرق برآوردي» (همـان:   ــرق بـه  ٩٨مغرب نهـادي و از گلوي مشـ ). در اين نمونـه مغرب و مشـ

گذارد. همچنين  ها لقمه ميدارند و باد در دهن آناند كه دهان و گلو انســـاني تشـــبيه شـــده

درود» (همان: «دامن فنا» اضــافه اســتعاري اســت: «به دامن فنا از كشــت قضــا خوشــه عمر مي

) و نيز «دامن جان» در اين نمونه: «چون طوطي دگر باره بر لب بام نشـسـت، جواب نامه  ١٠٠

  ). ١٠٢پريد» (همان:   به منقار ادب گرفته، چون مرا ديد در دامن جان من 

الدين رازي در اين تصوير هنري: «سايه شهپر او حجاب شرق و غرب شده، پردة شب  نجم 

)، سيمرغ را  ١٠٦و روز دريده، زمين در چنگ او اسير، و آسمان در زير پر او عاجز» (همان:  

ند اسيراني  ها مان داند كه شب و روز و آسمان و زمين، تحت فرمان او هستند؛ آن پادشاهي مي 

الدين  اند. نجم عاجز كه صفت انسان است به شخصيتي ضعيف در اين تصوير هنري ترسيم شده 

است: «صد هزار مرغان ديدم بر در [...] چون صبح  از استعاره تبعيه (در صفت) نيز استفاده كرده  

بخشي در نثرهاي    ). جان ٩٤» (همان:  كنان فرياد خوانان و زاري برآمد، همه نزديك بام ما آمدند،  

صوفيانه تنها بر اساس تخيل نويسنده نيست، بلكه جنبه اعتقادي نيز لحاظ شده است. از نظر عارف  

 ). ٥٠٤:  ١٣٨٩خداوند معرفت خود را به همه حيوانات و كائنات بخشيده است (غلامرضايي،  
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  .  تشبيه و كنايه٢-٦-٢
كند و بيشــتر به منظور  ميتر كنايه، يكي ديگر از شــگردهايي اســت كه ســخن را بليغ

ــوفه تركيبات كنايي غالباً با مفاهيمي چون ترك  ــت. در متون متص ــبهّ اس قدرت دادن به مش

ت (همان:  تگي و گرفتاري و حالات دروني همراه اسـ ). اكثر كنايات به  ٥١٤كردن و سـرگشـ

  كار رفته در اين رساله از نوع كنايه فعل و صفت هستند:

رْضِ گاه  يغ كوه جلالت و بر تكيه«و او بر ت  كنايه صـفت: -
َ
ا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الأْ ،  إِنَّ

،  شـرفخانة حملاز   آفتاب  ، و چونمعراجاز منظرة   مصـطفي  و چون  آدم از قصـر بهشـتچون  

). نويسنده ممدوح را در بزرگي  ١٠٦تافت» (همان: برمي]  ...شب چهارده [از كلة    ماهو چون  

، زماني  (ص)محمّد، زماني كه در بهشـت بوده و حضـرت  (ع)حضـرت آدمكند به  مقام تشـبيه مي

اسـت. اين صـفات كه نوعي كنايه صـفت اسـت، به بالا بودن مقام ممدوح  كه به معراج رفته  

حمل»، نهايت درخشـدگي خورشـيد مراد اسـت. همچنين    نظر دارد و در كناية «آفتاب از شـرفخانه 

شـود. در  فت از نهايت درخشـش و زيبايي ماه ديده مي در بخش «ماه در شـب چهارده»، كنايه ص ـ

ته عبارت «  اده به ثناي به خدمت تو و لب  كمر بسـ تقبال كنيم» (همان:    گشـ ته  )،  ١٠٩تو اسـ كمر بسـ

  و لب گشاده كنايه از آماده و مهيا براي خدمت بودن است.

ــتغنا در هژده هزار عالم بنواختيم» (همان:  :كنايه فعل - )، ١٠٣در عبارت «كوس اسـ

رســاند. نيازي و قدرتمندي را ميكوس اســتغنا نواختن، كنايه از نوع فعل اســت و نهايت بي

ــروان در پنـاه دولت او»   ــايه او و همـه خسـ ــاهان حاجتمنـد سـ همچنين در عبـارت «همـه پادشـ

ت. همچنين در  ٩٩(همان:  ي بودن كنايه از تحت فرمان او بودن اسـ ايه و در پناه كسـ )، زير سـ

ــتقبـال تو آيد و در (درِ) دولت آن كوس زننـد كه بر عبـارت: «اق بال كلي آن را بود كه به اسـ

م مركب تو بوس دهد» (همان:   ي كوس زدن و بر مركب ١٠٩سـ ) دو كناية بر در دولت كسـ

  شود كه كنايه از بالا بودن مقام و پادشاهي است. كسي بوسه زدن ديده مي

  النظير.  تشبيه و مراعات٣-٦-٢
  الدين رازي بوده و به وفور از آن اســـتفاده كرده اســـت مورد علاقة نجماين صـــنعت 

كند. «محصول  ) و بدان وسيله تشبيه را از نارسايي و ابتذال دور مي٨٣:  ١٣٩١(ر.ك: رياحي، 
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ها و مضـاميني اسـت كه درك چنين تصـوير گسـترده و چنين تناسـبي تصـويري كامل از پديده

واژگاني متكلم و انسـجام   شـود و نشـانگر گسـتردگي دايرهمخاطب ميكامل، موجب التذاذ  

فكري اوســت. از اين رو اين صــنعت هم براي متكلم و هم براي مخاطب خوشــايند اســت»  

كند و ). اســتفاده از اين صــنعت، اغلب در تشــبيهات مفروق جلوه مي٣٤٣:  ١٣٨٨(كاردگر،  

افزايد؛ مانند: ر و اشـتراكات طرفين تشـبيه ميوجود اين تناسـبات بر ارتباط و هماهنگي تصـاوي

چون    تيغيشـگرف آتشـين بر سـر نهاده و   خودي«چون به بسـاط پنجم رسـيد، پهلواني را ديد: 

ــيـده، و ــنـاني  زبـان مـاركشـ ي چون خم افعي بر ميـان»  كمنـدچون دنـدان نهنـگ در پيش، و   سـ

ــت كه  ٩٩:  ١٣٦٢(نجم رازي،   ــي اس ــوفيانه گاه مقتض ــنده مطلبي را  ). در بحث هاي ص نويس

ــترد و بـدين ترتيـب در مجموعـه ــبنـد، ايجـاد وحـدت كلام كنـد  بگسـ اي كـه بـه يكـديگر متنـاسـ

 ).٤١٨: ١٣٨٩(غلامرضايي،  

  . تشبيه و تضاد ٤-٦-٢
بيه مي تگي و افزايش زيبايي تشـ بيه، موجب برجسـ ود و «از ابزار بنيادين  تضـاد در تشـ شـ

). در اين اثر هم از  ٤٣١:  ١٣٧٨اســت (ولك، زدايي و هنجارگريزي» شــناخته شــده آشــنايي

اسـت؛ تضـاد اجتماعي مانند: «و ما كار رفته  لحاظ اجتماعي و هم از لحاظ اعتقادي، تضـاد به

ــوختگـان   كنـان و خويش پنـدارنـد. مـا از نـالـه، زاريبزم   مطربرا  محنـت  روزگـار    گرنوحـهسـ

در سه طرف تشبيه، تضاد وجود دارد.    ).٩٥:  ١٣٦٢كنان» (نجم رازي،  شادي  ناله ايشان از آن

گر با مطرب و محنت با بزم در تضـاد اسـت. وجه شـبه «آواز خواندن» نيز، نسبت به مشبّه  نوحه

نمايي را بايد از لوازم زبان عارفانه دانست، زيرا مفاهيمي  به داراي تضاد است. متناقضو مشبهّ

 ). ٥٠٧: ١٣٨٩ضايي، هست كه جز از طريق تناقض قابل بيان نيست (غلامر

  . تشبيه و مبالغه٥-٦-٢
«مبالغه عبارت اسـت از ادعاي صـفتي بر كسـي يا چيزي به حدي كه آن صـفت محال يا  

). مبالغه اقسـامي دارد كه در اين اثر بيشـتر از «اغراق» در  ٢٧٠:١٣٣٥بعيد باشـد» (دائي جواد،  

اســت: «در او (بحر اخضــر) ماهيان ســخنگوي چالاك حركت، كه هر   شــده  تشــبيه اســتفاده

). در اين تشـبيه مضـمر، ماهيان را  ١٠٤:  ١٣٦٢يكي گفتي يونسـي در شـكم دارد» (نجم رازي،  
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كند كه در بزرگي و مســتثني بودن، مانند نهنگي هســتند كه از طرف به نهنگاني تشــبيه مي

. در اين تشبيه به دليل آمدن ادات «گفتي» در  بود (ع)داشتن حضرت يونس خداوند مأمور نگه

ــبيه به همراه گمان و وهم ايجاد مي ــبيه، يك نوع تناســـي در تشـ گويي  كند كه به اغراقتشـ

  ). بيت زير داراي صنعت مبالغه است:٢٧١:١٣٣٥شود (دائي جواد،  منجر مي

ــاف ق ــه  كُ جــهــان  هــمــه  ــدر  ان ــنــم    م

  
  

ــوه لافك زده  ــن  م ز  ــان  ــه ج ــاي  ه  

)١٠٥: ١٣٦٢  (نجم رازي،  

تبليغ   نيز صنعت  «با يكديگر گويان كه  در اين نمونه  المنشآتُ فیِ  است:  الجوارِ  لَهُ  و 

کالاعلامِ  كشتي  ).١٠٤  همان: (  »البحرِ  راست  او  ميو  دريا  در  كه  كوه  همانند  رود  هايي 

رجائي،  خليلي  ). صنعت تبليغ آن است كه مدعي عقلاً و عادتاً ممكن باشد ( ٢٤  آيه  (الرحمن/

٢٣٨:  ١٣٩٢  .(  

  .  تشبيه و استخدام٦-٦-٢
ــبيـه، در چگونگي و كيفيـت وجه ــبه نمود ميارزش هنري تشـ ــبه  شـ يابد؛ زيرا وجه شـ

بيشتر در وجه  كند. استخدام در اين اثر، اي است كه نويسنده يا شاعر، آن را كشف ميرابطه

شـبه نمايان اسـت كه از  نوع وجه شـبه متضـاد، وجه شـبه اسـتخدامي و وجه شـبه تلميحي بيشـتر  

  است:  به كار رفته

تخدامي؛ مانند: «و از آن حراقة    - به اسـ   قرص  از  روز  چينِ  فغفور  پيش   كه  چينيوجه شـ

(نجم رازي،    » شـد  كور  فش سـتاره هاديده را  شـب   هندوسـتان  چيپال لشـكرِ كرد  عرضـه  شـمس 

«كور شـدن» براي لشـكر هندوسـتان، به معني نابينا شـدن و براي سـتارگان به معني  .  )٩٤:  ١٣٦٢

  خاموش شدن و احتراق ستاره منظور است.  

خويش    بزم  مطربرا حنت روزگار م گر،نوحهوجه شبه متضاد؛ مانند: «ما سوختگان   -

ان از آنزاريناله  پندارند. ما از  ادي  ناله كنان و ايشـ به «آواز ٩٥كنان» (همان: شـ ). در وجه شـ

بهّ، نوحه بت به مشـ بهّخواندن» كه نسـ بت به مشـ اسـت، تضـاد  به، مطربي قلمداد شـده گري و نسـ

  شود.  ديده مي

ــبه، بين طرفين تشــبيه    - ــبه تلميحي؛ مثلاً در تشــبيه بليغ «كنعان فلك» وجه ش وجه ش
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اره به نامرادي  ايد اشـ ت و شـ ت كه يعقوبجديد اسـ هر كنعان، به خاطر    (ع)و عذابي اسـ در شـ

دارد كه يازده    (ع)، دچار شـده بود و تلميحي به خواب حضـرت يوسـف(ع)دوري از يوسـف

سـتاره و خورشـيد و ماه به او سـجده كردند، كه اين اجرام در فلك قرار دارند و تعبير آن به  

ــاكن بود بـتِ نـد: «يـازده برادران و پـدر و مـادرش بود كـه در كنعـان سـ
َ
ا أ بِیـهِ یَـ

َ
فُ لأِ الَ یُوســُ إِذْ قَـ

ي یْتُ   إِنِّ
َ
یْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ   رَأ

َ
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأ حَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّ

َ
  ).٤  آيه » (يوسف/أ

  . تشبيه و تلميح ٧-٦-٢
هســتند»  انگيز نيز تشــبيه يا اســتشــهاد دارند، علاوه بر تلميح، خيال  «تلميحاتي كه جنبه

)؛ زيرا آوردن يك تلميح در كلام، يعني گنجاندن يك داستان  ٦٧:  ١٣٨٣(وحيديان كاميار،  

خن را بسـيار گسـترده مي كند و بدان نيروي صـد در سـخن، بنابراين تلميح ظرفيت معنايي سـ

دان مي ه درون خويش  چنـ را بـ ه  ــتـ ذشـ گـ اي  ارهـ ايي گفتـ ار معنـ و بـ اريخ فرهنگي  د و تـ دهـ

اند (محبتيمي ف احزان١١٢:  ١٣٨٠،  كشـ تي كه يوسـ ل االله از    ). «پنداشـ در كنعان فلك به فضـ

د و از چاه  ظلمت به دلو نور برآمد و زندان بشـكسـت و يعقوب   چنگال گرگ مغرب رها شـ

يد و پيراهن نوراني بينا داد و زليخاي روز را جواني داد و بر  فيد بخشـ ان سـ پيده دم را طيلسـ سـ

ا از وي برانداخت و عرش تا فرش نور جمال  تخت ملك مصـر مشـرق به دسـت وفا ب رقع رضـ

اين تشـبيهات، تلميح به سـورة احسـن القصص قرآن دارد   ).٦٤:  ١٣٦٢نجم رازي،  (  او گرفت» 

تان را به ذهن مخاطب مي اره   (ع)آورد. ابتدا به چاه افكندن يوسـفو اغلب اپيزودهاي داسـ اشـ

تنـد و بـه پـدر خود گفتنـد كـه او را  دارد كـه برادران از روي حســـادت او را بـه چـاهي انـداخ

ن یَجْعَلُوهُ فِی غَیـَ   گرگ خورده اســــت: «
َ
جْمَعُواْ أ

َ
هِ وَأ بِـ ا ذَهَبُواْ  هِ  افَلَمـَّ آ إِلَیـْ وْحَیْنـَ

َ
وَ أ بِّ  تِ الْجـُ بَـ

عُرُونَ  ذا وَ هُمْ لاَ یَشــْ مْرِهِمْ هَـ
َ
أ هُمْ بِـ ئَنَّ ــحرا بردنـد و بر اين عزم م«  :» لَتُنَبِّ تفق  همين كـه او را بـه صـ

ــف را به چاه در افكنند ما به او وحي نموديم كه البته تو روزي برادران را به   ــدند كه يوس ش

همان سوره به كارواني كه او را از    ١٩در آيه   ).١٥آيه    /(يوسف  » سازيكار بدشان آگاه مي

اشـاره دارد كه آب آورشـان را فرسـتادند از چاه آب بياورد و زماني كه    ،چاه بيرون آوردند

  و فرو برد، گفت: مژدگاني بدهيد اين پسـري اسـت كه چون متاعي پنهان سـاختند. در ادامه دل

او شـد اما به دليل پاكدامني    ةداسـتان او را به عزيز مصـر فروختند و همسـر عزيز مصـر شـيفت 
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تور دادكه  (ع)يوسـف ته خود دسـت نيافت و دسـ دهم نكند، به  «اگر آنچه فرمانش مي  به خواسـ

و   (ع). بعد از به زندان افتادن يوسف)٣٢يوسف/ آيه (  فتاد و خوار خواهد شد» زندان خواهد ا

ها،  به ديدار پدر نشستن به مقام عزيز مصر و ماجراي آمدن برادرانش به نزد او و شناختن آن

ــمـان نـابينـاي يعقوبمي ــيلـة بوي پيراهنش نوري دوبـاره ميه  ، ب ـ(ع)رود و بـه چشـ ــد: وسـ بخشـ

  ). ٩٦يوسف/ آيه  (  بر روي او انداخت و بينا گشت»   «بشارت دهنده، جامه

خوبي توانسته است داستاني  به  ،كاربرد تشبيه تلميحي كه صنعت ايجاز را در خود دارد

انگيز  كه بيشتر از دو صفحه حجم دارد را در دو سطر بگنجاند و به زيباتر شدن تشبيه و خيال

و اسـكندر و چشـمة آب حيات اسـت    (ع)خضـركردن داسـتان كمك كند. تلميح ديگر داسـتان  

افزايد: «من و كلاغ و باز از آن بحر اخضــر گذر كه بر غناي انديشــة عرفاني و ديني اثر مي

ــها فوق بعض  كرديم. چون به خشــكي رســيديم، تاريكي پديد آمد چنانكه در    ظلمات بعض

، تا از خطرات دنيا  آب زندگاني يافتيم، قدري از او بخورديم  هوا خضروار در شديم، چشمه

ــيدن» ( ــد توانيم رس ــويم، و به مقص ــه  ١٠٥:  ١٣٦٢نجم رازي،  و هم مرگ ايمن ش ). هم ريش

ضمن اينكه در ادب فارسي خضر به   ؛اسـت تناسـب زيبايي ايجاد كرده  ،بودن  اخضـر با خضـر

اسـت. خضـر و اسـكندر در ادب پارسـي نماد اشـخاصـي  داشـتن ردا و طيلسـان سـبز معروف بوده

د كه يكي به چشــمه آب حيات دســت يافت و ديگري با وجود قدرت و مكنتي كه  هســتن 

چون مخاطبان نثرهاي صوفيانه مردم ).  ٤٠٤:  ١٣٨٤  (سعادت، داشت از آن چشمه محروم شد

شـنا  آكوشـند تا عناصـر تمثيل و مثال را از امور نويسـندگان هم مي  ،اندعادي و متوسـط جامعه

 اندشــود كه نزد عوام شــناخته شــدههايي ذكر ميداســتان  تاًقاعد  براي مردم انتخاب كنند.

 ).٤٩٤: ١٣٨٩(غلامرضايي،  

  . آيات و احاديث در ساختار تشبيه  ٧-٢
يوه نده و  اي بوده اسـت براي ابراز«كاربرد آيات و احاديث در نثر فنّي، شـ مهارت نويسـ

مايه ســاختن ســخن و  نشــان دادن وســعت دايرة معلومات و قدرت حافظه و هم به منظور پر

  ).     ٦٠:١٣٦٦  (خطيبي،  تأكيد موضوع و معني، بوده است» 

الدين عارف و صوفي است و اطلاعات فراواني از قرآن و تفاسير قرآني دارد و به  نجم
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ــير آيات قرآن به كيميا تبديل مي   كند و با چنگ زيباترين روش،  قالب زبان خود را با اكسـ

ات اله ان آيـ ــمـ ه ريسـ ه پرواز زدن بـ ان بلاغـت بـ ــمـ اطفـه خود را در آسـ ال و عـ ي، كبوتر خيـ

ــبيه، قوت ميدرمي الدين از اين شــيوه براي ســاخت  گيرد. نجمآورد. اين پرواز با نيروي تش

نعت مراعات خيص و ايجاد صـ تخدام و تلميح بهره ميتصـاوير خيالي و تشـ گيرد تا  النظير، اسـ

بتواند بزرگي سـخن خود را به اثبات برسـاند و با نو كردن تشـبيه، به تشـبيهات تفضـيلي ختم  

«پهلوانان بزرگ و مبارزان سـترگ و سـلحشـوران شـگرف از دسـت او، و او در كمينگاه    :شـود

کشـد و در کمان تذلّ من تشـاء  قل اللهم مالک الملک نشـسـته، تیر از ترکش تعزّ من تشـاء بر می
:  ١٣٦٢نجم رازي،  انداخت» (مي نهاد و از شـسـت بیدک الخیر به نشـانه علی کل شـیء قدیرمی

نويســنده با تشــكيل يك   ؛كندوجود صــنايع بديعي و بياني در اين دو ســطر غوغا مي  ).١٠٠

ــحنه ــحنه مي  ص ــي، مخاطب را وارد ص ــمت، پهلوان  حماس ــتان در اين قس كند، قهرمان داس

يارة مريخ اسـت، كه يك شـخصـيت تمثيلي اسـت. اصـطلاحات رزمي  چرخ، اسـتعاره از  س ـ

تناســب معني در ســخن ايجاد كرده و  ،كمينگاه، تير، تركش، كمان، شــســت و نشــانه :مانند

مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ   وَ انفال كه خداوند خطاب به پيامبر فرمود: « ةسور  ١٧ ةتلميحي به آي

  » دارد.  الله رَمَی

بهّ  » كمينگاه«و   » شـسـت«كلمات   بهّ و مشـ اسـت و   به شـدهنيز دچار نوعي اسـتخدام در مشـ

، صـفاتي مانند پهلوانان بزرگ، سـترگ و همة اين شـگردهاي بلاغي و تزاحم صـنايع به علاوه

ــبيه مي ــيلي و غناي تش ــبيه تفض ــگرف در تكميل تش ــبيهات در اين اثر افزايد. اين ش گونه تش

هُ و زندان   وعلمنا منطق الطیر«مدرسـه   :نندما  ؛فراوان اسـت بَنَّ عَذِّ
ُ
دِیدًا لأَ ) و ٩٥: (همان  » عَذَابًا شـَ

یلِ إِذا یغْشی«  كهسار   ). ١٠٤ :(همان  » والضحی» و ولايت «واللَّ

ســـازد كه از جمله  رازي گاهي با كمك ادات عربي و جملات عربي تشـــبيه مينجم  

ــبكي او ب ــيت س ــوص ــمار ميهخص   ...»یوم نقول لجهنم هل امتلات   «جايگاهي چنانكهآيد:  ش

ــبيه در    ).٩٦ (همان: ــكل «تش ــورت جداگانه و هم به ش ــبيهات عربي هم به ص اســتفاده از تش

مْثالِ   شـده اسـت: «جماعتي چنانكه تشـبيه» نيز در اين اثر ديده
َ
ؤْلُؤِ   حُورٌ عِینٌ کَأ .  »الْمَکْنُونِ   اللُّ

به اسـتفاده شـده، يعني جماعت مذكور به فرشـتگاني  مشـبهّ  آيه قرآن به عنوان  در اين تشـبيه،
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به (فرشتگان)، مشبهّ قرار گرفته و به مرواريد تشبيه  اند و در ادامة تشبيه، همان مشبهّتشبيه شده

ده يوة مفعول مطلق عربي و فارسـي مي ،الدين از آيات قرآنياسـت. نجم شـ بيه به شـ ازد:  تشـ سـ

ــجـل للكتـب» «بـه هر زخم پري جهـاني مي ــت كطي السـ ). او بـه زيبـايي «در ١٠٣(همـان:    نوشـ

اي مبتكر در سـاخت  اسـت. رازي نويسـنده نوشـتن» فارسـي را با «طي» عربي تشـبيه قرار داده

زيرا «او خود را گرفتار معهودات    ؛كندتصــاوير هنري اســت و در عرصــة تخيل عصــيان مي

جويـد» (اردلان  هـاي تـازه و ابتكـاري ميهـتكنـد و براي خود، روابط و جفكري و هنري نمي

كني مي).  ٦:  ١٣٧٦  جوان، تفاده از آيات، هنجارشـ كند و تصـاويري نمادين و عرفاني  او با اسـ

ــه و قراردادي بودنـد.خلق مي   تـأثر   و  «فرديـت هر يـك از عـارفـان، ميزان تـأثير  كنـد كـه كليشـ

تر اسـت. تصـوير،  رهگذر تصـويرها عمليها، ابداع و نوآوري هنري در شـعر عرفاني، از  آن

«قنديل ):  ٢١٨:  ١٣٨٥  نمودي از دنياي حسي عارف و دنياي فرديت و كثرت است» (فتوحي،

جد  الحمد الله تعين   رب العالمين   به مسـ »  آورده  آويخته و روي اياك نعبد به محراب اياك نسـ

  ). ١٠٠:١٣٦٢نجم رازي،  (
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  نتيجه

نويســنده دارد و با   ، خبر از قدرت بالاي تخيل و عاطفه ر رســالة الطیو بســامد بالاي تشــبيه در 

هاي محسـوس و عيني كردن داسـتان به  توجه به متن نمادين و سـمبليك اثر، تشـبيه يكي از راه

تشـبيه بليغ و توان اشـاره كرد كه  با نگاهي بر آنچه در اين پژوهش گذشـت مي  رود.شـمار مي

مد بالاتري دارند كه سـبب قوت و اغراق هنري اثر وصـفي نسـبت به سـاير انواع تشـبيه، بسـا

يات  مي وصـ ت كه خصـ تان اسـ بيهات خطاب به ممدوح داسـ يفي اكثر تشـ بيه توصـ ود. در تشـ شـ

اســتفاده از آيه و تلميح در  همچنين    كند.رفتاري و اخلاقي ممدوح را تشــبيه و توصــيف مي

اسـت و از   حي را افزودههاي اثر اسـت كه درصـد تشـبيهات تلمي تشـبيهات، از جمله ويژگي

تفاده ي اسـ بّه و اكثر اوقات به صـورت عقلي به حسـ ده  آيات قرآني به عنوان مشـ ت. شـ ر  د اسـ

بيه رايهكنار  آ تخدام و كنايه ، ميتشـ تعاره، اسـ   توان به اغراق، طباق، مراعات نظير، تلميح، اسـ

الفاظ قرآني و تلميحات و تزاحم  زبان ســاده و شــيرين نويســنده، در كنار   اشــاره كرد. نيز

هل و ممتنع را به اثر افزودهآرايه ن را از عوامل  آ  توانميو   اسـت هاي ادبي، نوعي صـنعت سـ

ــبك اين اثر دانســت. ــبيه  ترين نوعرايج  از  جذب ســعدي به س عقلي به    ،الطیورةرســالدر   تش

بهّ بيه، تقرير و توضـيح حال مشـ ت كه به دليل توصـيفات  ي اس ـاحسـي اسـت؛ زيرا غرض از تشـ

ملموس جلوه دادن  و وجود آيـات و احـاديـث و تمثيـل ــعي در  عرفـاني، عـارف سـ هـاي 

اصطلاحات و تشبيهات دارد و تشبيه وهمي به دليل خيالي بودن تصاوير و دور از ذهن بودن 

  ت. لحاظ شـده اس ـ  جنبه اعتقادي نيز  الدين نجم بخشـي نثرر جانگيرد. دقرار مي مرتبه آخر  در

  از نظر عارف خداوند معرفت خود را به همه حيوانات و كائنات بخشيده است.

   نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.طبق گفتة تعارض منافع: 
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